
پرسش ۵۳۳: مصداق آیه (عَبَسَ وَتَوَلَّی) کیست؟ 

السؤال/ ٥٣٣: بسم الله، والصلاة على سیدنا محمد وآلھ. 
بـعد الإطـلاع عـلى أغـلب الـتفاسـیر الـمعتبرة لـم أجـد تفسـیراً شـافـیاً وكـافـیاً لا یـشوبـھ 

الریب والظن والتقدیر لسورة (عبس)، لذا نلتمسھ منكم. 
والسلام. 

المرسل: الشرادي یاسر - المغرب 

پرسش ۵۳۳: بسم اللّه و صلوات بر سید ما محمد و خاندان آن حضرت. 
مـن پـس از مـطالـعه ی اغـلب تـفاسیر مـعتبر، نـتوانسـته ام تفسیر کافی و قـانـع کننده ای که 
شک و گـمان و حـدس در آن راه نـداشـته بـاشـد دربـاره ی تفسیر سـوره «عـبس» بیابـم؛ لـذا 

آن را از شما تقاضا می کنم. 
و السلام 

فرستنده: الشرادی یاسر ـ مراکش 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحــمد g رب الــعالــمین، وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة 

والمھدیین وسلم تسلیماً. 
پاسخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

وفـقكم الله لـكل خـیر، إن كـنت تـقصد مـن ھـو الـذي عـبس فـي قـولـھ تـعالـى: 
كَّـى * أوَْ یـَذَّكَّـرُ  ى * أنَ جَـاءهُ الأْعَْـمَى * وَمَـا یـُدْرِیـكَ لـَعَلَّھُ یـَزَّ ﴿عَـبسََ وَتـَوَلَّـ



كَّـى  ـا مَـنِ اسْـتغَْنىَ * فـَأنَـتَ لـَھُ تـَصَدَّى * وَمَـا عَـلیَْكَ ألاََّ یـَزَّ كْـرَى * أمََّ فـَتنَفعََھُ الـذِّ
ا مَن جَاءكَ یسَْعَى * وَھُوَ یَخْشَی * فأَنَتَ عَنْھُ تلَھََّى﴾([122])  * وَأمََّ

خـداونـد شـما را بـر هـر خیری مـوفـق گـردانـد! شـاید می خـواهی بـدانی در این آیات چـه 
کسی روی تُـرشْ کرده اسـت: ﴿روی تـرش کرد و سـر بـرگـردانید*  چـون آن نـابینا بـه نـزدش 
آمـد*  و تـو چـه دانی، شـاید که او پـاکیزه شـود*  یا پـند گیرد و پـند تـو سـودمـندش افـتد*  امـا 
آن که او تـوانـگر اسـت*  تـو روی خـود بـه سـوی او می کنی*  و اگـر هـم پـاک نـگردد چیزی بـر 
عهـده ی تـو نیست*  و امـا آن که دوان دوان بـه نـزد تـو می آید*  و می تـرسـد*  تـو از او بـه 

دیگری می پردازی)([123]). 

عـبس: فـالـذي عـبس ھـو عـثمان بـن عـفان، فـقد كـان عـند رسـول الله(ص) 
وجـاء ابـن أم مـكتوم الأعـمى فـقدمـھ رسـول الله(ص) عـلى عـثمان وقـربـھ 
یـحادثـھ فـعبس عـثمان وتـولـى عـنھ تـكبراً عـلى ھـذا الأعـمى كـما أخـبر تـعالـى: 
كَّـى * أوَْ یـَذَّكَّـرُ  ى * أنَ جَـاءهُ الأْعَْـمَى * وَمَـا یـُدْرِیـكَ لـَعَلَّھُ یـَزَّ ﴿عَـبسََ وَتـَوَلَّـ

كْرَى﴾.  فتَنَفعََھُ الذِّ
«عـبس» (روی تـرش کرد): کسی که روی تـرش کرد عـثمان بـن عـفان بـود. وی نـزد 
رسـول خـدا(ص) حـضور داشـت که ابـن امّ مکتوم نـابینا آمـد؛ حـضرت او را بـر عـثمان مـقدم 
داشـت، نـزدیک خـود جـای داد و بـا او سـخن گـفتن آغـاز کرد. عـثمان روی در هـم  کشید و 
متکبرانـه بـه آن نـابینا پشـت کرد، هـمان طـور که خـدای مـتعال خـبر داده اسـت: ﴿عَـبَسَ 

کْرَی﴾.  رُ فَتَنْفَعَهُ الذِّ کَّ وْ یَذَّ
َ
ی*  أ کَّ هُ یَزَّ نْ جَاءَهُ الأعْمَی*  وَمَا یُدْرِیکَ لَعَلَّ

َ
ی*  أ وَتَوَلَّ

ثـم بـیَّن الله لـعثمان سـوء فـعلتھ ومـا انـطوت عـلیھ نـفسھ مـن الـتكبر، بـأنـھ 
عـندمـا یـأتـي فـیما سـبق شـخص لـھ جـاه ومـكانـھ یـتصدى لـھ حـتى لـو كـان مـن 
الـمعرضـین عـن دعـوة رسـول الله والـمتكبریـن عـلى رسـول الله(ص) ودون 



ـا مَـنِ اسْـتغَْنىَ * فـَأنَـتَ لـَھُ تـَصَدَّى * وَمَـا عَـلیَْكَ ألاََّ  أن یـطلب أحـد مـنھ ھـذا: ﴿أمََّ
كَّى﴾.  یزََّ

سـپس خـداونـد عـمل نـاپـسند عـثمان و تکبری که درونـش لانـه کرده بـود را بیان فـرمـود؛ 
بـه این تـرتیب که وقتی کسی می آید که در گـذشـته جـاه و مـقامی داشـته بـود، عـثمان روی 
بـه سـوی او می کند حتی اگـر وی از کسانی بـاشـد که از دعـوت پیامـبر خـدا روی گـردانـده و 
بــر رســول خــدا(ص) تکبر پیشه نــموده بــاشــد، بــدون این که کسی از او چنین چیزی 

ی﴾.  کَّ لا یَزَّ
َ
ی*  وَمَا عَلَیْکَ أ نْتَ لَهُ تَصَدَّ

َ
ا مَنِ اسْتَغْنَی*  فَأ مَّ

َ
خواسته باشد: ﴿أ

وبـیَّن الله لـعثمان بـن عـفان ولـمن ھـم مـثلھ ویـتصرفـون كـتصرفـھ أن 
الأولـى بـكم أن تـقیمّوا الإنـسان عـلى أسـاس طـلبھ لـلحق وعـلى أسـاس خـوفـھ 
ـا مَـن جَـاءكَ یـَسْعَى *  مـن الله لا عـلى أسـاس جـاھـھ ومـكانـتھ ومـا یـملك ﴿وَأمََّ

وَھُوَ یخَْشَى * فأَنَتَ عَنْھُ تلَھََّى﴾ 
 خـداونـد بـرای عـثمان بـن عـفان و کسانی که هـمانـند او هسـتند و مـثل او رفـتار می کنند، 
روشـن سـاخـته اسـت که سـزاوار اسـت انـسان را بـراسـاس حـق جـویی اش و بـراسـاس میزان 
تـرسـش از خـدا ارزشیابی کنند، نـه بـراسـاس مـقام و مـنزلـتش و آن چـه که مـالک آن اسـت: 

ی﴾.  نْتَ عَنْهُ تَلَهَّ
َ
ا مَنْ جَاءَکَ یَسْعَی*  وَهُوَ یَخْشَی*  فَأ مَّ

َ
﴿وَأ

فـابـن أم مـكتوم رغـم عـماه جـاء یـسعى إلـى ھـذا المجـلس الـمبارك والـذي 
ھـو مجـلس رسـول الله(ص) ومجـلس المسـلمین فـالـمفروض أن تـفرح یـا 
عـثمان بـھ، والـمفروض أن تـقدمـھ أنـت عـلى نـفسك؛ لأنـھ إنـسان أعـمى، لا 

أن تعبس في وجھھ وتتولى عنھ؛ لأن رسول الله(ص) قدّمھ. 
ابـن امّ مکتوم بـا آن که نـابینا بـود، دوان دوان بـه سـوی این مجـلس مـبارک یعنی مجـلس 
رسـول خـدا(ص) و مجـلس مسـلمین شـتافـت، پـس تـو ای عـثمان می بـایست خـوشـحال 



می شـدی و او را بـر خـویشتن مـقدم می داشـتی، چـرا که وی نـابینا بـود، نـه این که چـون 
پیامبر خدا(ص) او را مقدم داشته بود، در چهره اش اخم کنی و از او روی برگردانی. 

ھذا مختصر لمعنى ھذه الآیات. 
این معنای مختصری از این آیات بود. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أحمد الحسن - محرم الحرام/ ١٤٣٢ ھـ 

و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. 
احمد الحسن - محرم الحرام ۱۴۳۲ ه ـ. ق. 

 * * * * * *

[122]- عبس: 1 – 10.
[123]- عبس: 1-10. 


